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Pacific Guarantee Mortgage

Branch Manager/Residential Loan Consultant

اخذ وام در كوتاهتر|ن مدت
"ONE DAY LOAN APPROVAL"

Direct Lending
Access to over 200 Lenders & 2000 Programs C O R P

P A C I F I C
GUARANTEE
M O R T G A G E

Behzad Zandinejad * * Special Program * *
۳۰ ساله ثابت

%7.00 Apr. 7.474

Up to $240,000 Loan amount

۱۵ ساله ثابت
%7.50 Apr. 7.762

Up to $240,000 Loan amount

Up to $1.500,000 Loan amount

0 point

One Month - MTA
%3.95 Apr. 7.95

1-888-505-8866
Dir: (415) 892-9545
Res: (415) 491-4276
Pgr: (415) 719-8481

Rates Subject to Change without Notice      *REAL ESTATE BROKER, CALIF. DEPT. OF REAL ESTATE  •   Tel: (916) 227-0931)  •   LICENSE # 00930036

براى اطلاعات ب{شتر با بهزاد زندى نژاد تماس بگ{ر|د
Call for a free evaluation!

Visit my web site at:

www.bzandi.com

* Pur/Refi, 80% TO $2,000,000

* No Income Loans to 95%

* 95% None Owner Multi-Units

* 95% CLTV's  TO $1,000,000!

* 100% Loans (0 Down Payment)

آب از آب تكان نمى خورد
كنا|ه از ثبـات و آرامـش بـاشـد, قـد|ـم در گـزارش
كتبى و |ا شفاهى براى حاكمان چن{ـن مـى آورنـد,
آب از آب تكان نمى خورد, گـرگ و مـ{ـش بـا هـم
آب مى خورند, در س{اه بازى نما|شهاى روحوضى
هم به طنز عنوان مى شد, تك{ه كـلام گـزارشـگـران
بادمجان دورقابچ{ن و نان به وقت روز  بخور بوده
و هست كه به طور ساختگى اطم{نان خاطر به وجود
مى آورند. ا|نكه مردم شبها درب خانه هاشان بـاز
است. كـسـى دسـت بـه مـال كـسـى دراز نمـى كـنـد,
تعهدى  وجود ندارد. عرض و ناموس مردم در امان است.

آب از دستش نمى چكد
كنابه از نها|ت خست و گدا صفتى فـردى بـاشـد.
آنكه سودش به كسى نرسد. عطا و كـرمـى نـدارد.
سخت دندان گرد است. همه چ{ز را براى خودش
مى خواهد و ف{ضش به كسـى نمـى رسـد ارزانـ{ـش
باشد تبش را به كـسـى نمـى دهـد. بـدون تـوجـه بـه
ا|نكه زندگى محل داد و دهش است  همانطور كه
از دسترنج د|گران استفاده مى بر|ـم بـا|ـد بـازدهـى

هم داشته باش{م. شاعر مى گو|د:
چون ت{شه مباش و جمله ذى خود متراش

چون رنده ز كار خو|ش بى بهره مباش
تعل{م ز اره گ{ر درعقل معاش

چ{زى سوى خود م{كش و چ{زى م{پاش

آب از لب و لوچه اش سراز|ر است
كنا|ه از م{ل و اشت{اق فراوان به چـ{ـزى كـه سـهـل
الوصول نباشد. گرسنه به غذاى گرم سرخ كـرده و
معطر, تشنه عطش دار به آب زلال و خنك, روبرو
شدن با معشوق ز|با روى و هجران د|ده, و كنترل
خود را از دست دادن. آنكه داخل قفسه هاى پر از
نمونه جنس و لباس و اش{اء ز|با و نف{س را نظاره
گر باشد و قادر به خر|د نبـاشـد, بـه و|ـژه كـه ا|ـن
ب{ننده خانمى جوان بـاشـد, آنجـا كـه فـرد خـواهـان

است و راه وصول بسته.

آب با غربال برداشتن
كنا|ه از كار عبث و ب{هوده كردن. به باد هوا خوش
بودن و به سراب دلبستن. نقش بر آب زدن, ام{ـد
ب{هوده داشتن, خود و امكانهاى خود را نشناختن و
اقـدام نـا بـه جـا و بـ{ـهـوده نمـودن. كـسـى را شـامـل
مى شود كه درعالم خ{ال  زندگى مى كند. هوسهاى
كودكانه دارد و بـاور نـدارد كـه بـا جـ{ـب خـالـى پـز
عالى ممكن ن{ست و م{ـسـر نمـى شـود. در مـجـمـوع
زندگانى بدون ظابطه وقاعده و حساب و كتاب را

به بر گ{رد. آب در|ا را به ك{ل پ{مودن.

آب پاكى روى دست كسى ر|ختن
كنا|ه ازام{د كسى را قطـع نمـودن و خـ{ـالـش را در
رابطه با خواست و |ا ام{دى  راحت نمودن. پاسخ
منفى دادن و مأ|وس كردن. بى مـلاحـظـه وبـه طـور
ناگهانى جواب منفى دادن به طور|كه طرف انتظار
شن{دن آن را نداشته باشد. |كى رفت براى پختن
نذرى د|گ ملانصرالد|ن را به امانت بگ{رد, ملا
با پرخاش گفت د|گمان را به كسى نمى ده{م راهت
را بگ{ر و برو, همسا|ـه پـرسـ{ـد مـگـر د|ـگ عـ{ـبـى
كرده, ملا پاسخ داد هم د|گمـان سـالـم اسـت و هـم

عقلم  تا خ{الت راحت باشد.

آب اگر در نمى آد, نون كه در مى آد
مى گفت تو مزدت را بگ{ر چكار دارى كه كار د|ر
تمام مى شه |ا زود, فا|ده دارد |ا ندارد. آنجـا كـه
وجـدان كـارى حـاكـم نـبـاشـد و كـسـى مـسـئــولــ{ــتــى
احساس نكند. منسوب به حاج م{رزا آغاسى وز|ر
محمدشاه قاجار مى باشد او كه به حفر چاه و قنات
علاقه اى وافر داشت  هر روز صبح به مقنى ها سر
مى زد و كارها را سركشى مى كرد. در محل قناتى,
براى دوم{ن بار مقنى گفت, آقا آب ا|ن زم{ن پائ{ن
است و هرچه مى كن{م در نمى آ|ـد. حـاجـى جـواب

داد اگر آب در نمى آد, نون تو كه در مى آد.

آب كه سربالا مى رود, قورباغه ابوعطا
مى خواند

چرا كه مح{ط امنى براى او مـى بـاشـد. هـم جـر|ـان
آب او را با خود نمى برد و هم از پرندگان شكارى
در امان است. هنگام كه سنگ را بسته و سگ را
رها كرده باشند. زمانـى كـه آدمـهـا در بـنـد و زبـان
بسته اند و جاهلان بى منطق و قدر مآب م{ان دارى
مى كـنـنـد, بـازار عـلـم و ادب كـسـاد, و جـهـل و بـى
منطقى رواج داشته باشد. هنر كـاسـد و بـى هـنـرى
را|ـج, نـالا|ـقـان در شـرا|ـطـى مـسـاعـد از لـ{ــاقــت و
شا|ستگى دم بـزنـنـد. غـلـو و اغـراق و |ـاوه سـرائـى
جاى كلام درست و حق و سازنده را اشغال نما|د.

آنوقت است كه قورباغه ابوعطا مى خواند.

آب گل آلود و ماهى گرفتن
كنا|ه از وجود مح{ط آلوده و فاسد و مستعد و آماده
براى به هم ر|ختگى و پر|شانى سوء استفاده كردن,
رابـطـه دو |ـا چـنـد نــفــر را بــه هــم زدن و اســتــفــاده
نامشروع بردن, كسانى را شامل مى شود كه در هر
گونه شرا|طى, حتى جنگ و دفاع از م{هن به فكر
ارضاى شهوتهاى ارضا ناشدنى خود هستند و همه
چ{ز را در ا|ن راه فدا مى نما|ند و به خ{انت هم تن
در مى دهند, مى كوشند  با نمامى و سـخـن چـ{ـنـى
هنگام بروز اختلافها و كدورتها خود را هرچند به
طـور مـوقـت مـحـبـوب الـقـلـوب نمـا|ـنـد, جـانـ{ــان و
نابكارانى مردم آزار و مردم فر|ب از ا|ن دسته اند.

آب ز|ر پوست كسى رفتن
كنا|ه ازسر حال آمدن, خوشحال و سرشار بودن و
چاق و چله شدن باشد. متاهل شده از نابسامـانـى
درآمده آبى ز|ر پوستش رفته. مثل كاروبارش سكه

است-نونى تو سفره اش اومده.

آبشان توى |ك جوى نمى رود
اشاره بر عدم توافق اخلاقى وناسازگارى |ـكـى بـا
د|گرى باشد. زن و شوهرى نا هـمـراه بـا اخـتـلاف
عـقـ{ـده  سـلـ{ـقـه, دو شـر|ـك بـا آراء و عـقـ{ـده هـاى
مختلn, دو همسا|ـه غـ{ـر مـتـجـانـس, دو دولـت بـا
روشهاى حكومتى متفـاوت و هـر دو سـلـطـه طـلـب,

آنهائى كه سر سازگارى ندارند.

آب كه از سر گذشت چه |ك نى چه صد نى
دربروز حوادث وبروز ناملا|مات و در حال انفعال
گفته مى شود. تحمل پذ|رى و عدم حركت و نشان
ندادن عكس العمل كار آدمهاى سست عنصر و بى
مسئول{ت مى باشد و اغلب در مواجهه با مشكلات
و شكست و عقب نش{نى عنوان  مى كنند, مثل:
ما كه رسواى جهان{م              غم عالم پشم است

آب نطلب{ده مراد است
اشاره بر آنكه پ{شنهاد و |ـا پـ{ـشـكـش نـطـلـبـ{ـده و
ناخواسته را نبـا|ـد رد كـرد, دسـت كـمـك و |ـارى
د|گران را نبا|د كوتاه كرد. زمانى كه آب خوردن
ناخواسته به كسى تعارف شود هر چند بى م{ل باشد
با|د بگ{رد و بنوشد كه, آب نطلب{ده مراد اسـت.
بد مى دانند اگر چن{ن آبى را كسى نـنـوشـد. عـوام

مى نوشند و حاجت خود را هم مى گو|ند.

آب نمى ب{ند والا شناگر قابلى است
كنا|ه بر آنكه,اگر دست روى دست گذاشته وا|ن
مردم آزار د|روز خطائى نمى كـنـد زمـ{ـنـه و مـحـ{ـط

 گرگ مـرگ اسـت.ìمساعدى نمـى بـ{ـنـد والا تـوبـه
ادعاى تد|ن, مردم دوستى, عزت و سلامت نـفـس
داشـتن در شـرا|ـط نـا مـسـاعـد. ر|ـاكــاران و ظــاهــر

بخورى پ{دا نمى كند وگرنهفر|بان چن{ن اند. مثـل, 
دست بزنش خوب است.

آب از آس{اب افتاده است
كنا|ه از سكون و آرامش باشد. زمانى عنوان كنند
كه شورش و انقلاب و |ا نزاعى به آرامش رس{ـده
باشد. شا|عه و انتشارى وجود نداشته باشد. عوالم
سر و صدا و ناراحتى ها از ب{ن نرفته باشـد. هـمـه

جا امن است و بى خبرى محض.

آتش و پنبه است
اشاره بـر عـدم سـازش و جـمـع اضـداد و نـقـ{ـض هـا
است.  ناهم آهنگ بودن دو چ{ز متضاد عذوبت و
شهوت با ز|بائى و ز|باروئى. هز|نه و درآمد و م{ل
به اصراف و ز|اده روى, رابطه ب{ن پسر و دختر را
با چن{ن شباهتى ب{ان كنند.مثل همپائى و سـازش

گرگ و م{ش.

گز|ده و شرح

امثال و حكم دهخدا
از: فرج الله شر|فى گلپا|گانى


